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Abstract
The individual and social rights of women have always been a 
source of conflict in human society, and at some points in time, 
this conflict has become more apparent. This issue has been 
discussed and analyzed from different religious and social per-
spectives, and anti-religionists and religious unknowns have sug-
gested that religions in general and Islam in particular are indif-
ferent and even deficient towards the individual and social rights 
of women. On the other hand, following women's movements 
in order to achieve women's rights, Orientalists have re-read the 
holy religious texts, including the Qur'an, and discussed topics 
such as: the position and social, political and economic rights of 
women and issues such as: the creation of a woman, consistency 
of men towards women, and polygamy etc. from the perspective 
of the Qur'an. Although there is a difference of opinion between 
them; However, their dominant thought process considers the 
Qur'an as a text that revives women's rights and is free from any 
gender perspective and male domination and humiliation towards 
women, and they try to remove the shadow of male domination 
from women in every possible way. Orientalists believe that pa-
triarchal translations and interpretations are against the system 
of gender equality in the Qur'an and they often believe that the 
Qur'an agrees with the presence of women in all social and po-
litical dimensions and their leadership, although sometimes they 
have misunderstood the verses due to the reason like the lack 
of access to the sources and opinions of Shia scholars and the 
lack of scientific and interpretive methods; Therefore, explaining 
and expanding the opinions of Shia thinkers can remove many 
ambiguities about Islam's attitude towards women. This article, 
while explaining and criticizing the opinions of the Orientalists, 
expresses the opinions of Shiite commentators as a chapter of 
al-Khattab and correcting opinions.
Key words: researchers, Quran, verses related to women, posi-
tion of women, social rights
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تحلیل رویکرد محققان اروپایی به مضامین آیات زنانه در قرآن )با 
تمرکز به آیات مربوط به زنان(

)تاریخ دریافت: 1402/10/24 تاریخ پذیرش: 1403/03/24(

مرضیه راجی1
طیبه باباییان2

چکیده
حقــوق فــردی و اجتماعی زنان همــواره محل نزاع در جامعه بشــری بوده 
و در برهه هایی از زمان، این نزاع بروز و ظهور بیشــتری داشــته است. این 
موضوع از دریچه های مختلف دینی و اجتماعی و... مورد بحث و فحص 
بوده و دین ســتیزان و دین ناشناســان، چنین القاء نموده اند که ادیان به 
طور عام و اســلام به طور خاص نســبت به حقوق فردی و اجتماعی زنان 
بــی توجــه و حتــی دارای قصــور اســت. از طــرف دیگر در پــی جنبش های 
زنانــه بــه جهــت احقــاق حقــوق زنــان، مستشــرقان، متــون مقــدس دینی 
از جملــه قــرآن را بازخوانــی کرده و بــه مباحثی همچون: جایــگاه و حقوق 
اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی زنــان و مســائلی از قبیــل: خلقــت زن، 
قوامیــت، تعــدد زوجــات  و... از منظر قــرآن پرداخته  اند. گرچــه اختلاف آرا 
گر  بین ایشــان وجود دارد؛ اما جریان فکری غالب آنان، قرآن را متنی احیا
حقــوق زنــان و عــاری از هرگونــه نــگاه جنســیتی و ســلطه  گری مردانــه و 
تحقیرآمیز نسبت به زنان دانسته و تلاش می کنند تا به هر طریق ممکن، 
ســایۀ ســلطۀ مردان را از زنان حذف نمایند . مستشــرقان بر این باورند که 
ترجمه ها و تفاسیر مردسالارانه با نظام تساوی جنسیتی در قرآن مخالفت 
دارد و غالبــاً معتقدنــد کــه قــرآن با حضــور زنــان در همۀ ابعــاد اجتماعی و 
سیاسی و رهبری آنان موافق است، گرچه گاهی در برداشت آیات دچار کج 
فهمی شــده اند که از دلایل آن عدم  دسترســی به منابع و آرا عالمان شیعه 
و نبود روش علمی و تفســیری اســت؛ لذا تبیین و بســط آراء اندیشــمندان 
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شیعی، می  تواند بسیاری از ابهامات دربارۀ نگرش اسلام به زنان را بزداید. 
این مقاله ضمن تبیین و نقد آرا مستشــرقان، نظرات مفســران شــیعی را به 

 عنوان فصل  الخطاب و مصحح آرا بیان می  کند.
واژگان کلیــدی: محققان، قرآن ، آیات  مربوط زنان، جایگاه زنان، حقوق 

اجتماعی

مقدمه
زنان به عنوان نیمی از جامعه بشــری، نقش مؤثر و غیر قابل انکاری را در اجتماع 
دارا هســتند. نادیــده انگاشــتن حقــوق اجتماعــی زنــان بســتری بــرای مطالبــه و 
بازخوانــی حقــوق ایشــان در میــان متون مقــدس و قوانین کشــورها در طــول ادوار 
مختلــف تاریــخ بوده و هســت. ایــن موضوع به عنــوان یکی از چالش هــای جوامع 
کنونــی اســت. در همین عرصه، گاه در پوشــش حمایت از حقــوق زنان، گروه هایی 
همچون فمینیســت ها با تاختن به ادیان از جمله دین اســلام، در پوشش حمایت 

از حقوق زنان و برابری آنان با مردان، حقوق حقه آنها را به می برد.
اما مطالعه ادیان نشان می دهد که زن جز در دین اسلام، مقام شایسته ای نداشته 
و تنها  قرآن و به تبع آن پیامبر)ص( به حمایت از حقوق و شــخصیت انســانی زن 
پرداخته و تحولی بنیادین در اندیشــه و فرهنگ جامعه جاهلی آن روز ایجاد کرد. 
امــا پــس از رحلــت پیامبر)ص( با بازگشــت جامعه بــه جاهلیت و عصبیــت عربی ، 
موانعی بر ســر راه تداوم حرکت بنیادین اســلام در تحول جایگاه حقوقی و انســانی 

زنان ایجاد شد که باعث تضییع حقوق آنان گردید.
از ســویی، پیدایــش خاورشناســان در عرصــه قــرآن پژوهــی، بــا شــیوه همدلانــه یــا 
مغرضانــه ، رقیبی برای عالمان مســلمان بوده و ایشــان را بــه بازخوانی و نقادی در 
نصوص دینی فرا  خوانده اســت. امروزه عالمان مســلمان دریافته اند که در تفســیر 
برخــی آیــات، بــه قــدر کافــی دقیــق نبوده انــد ، لــذا دوره جدیــدی از پژوهش هــای 
نقادانه و بی طرفانه آغاز گردیده است تا با بازخوانی بدون پیش فرض، به پالایش 
متون دینی خود همت گمارده و نگاه درست اسلام و معصومان)ع( را در این حوزه 

انعکاس دهند.

1. جایگاه زن در قرآن از منظر مستشرقان
گوســتاولوبون بــا برداشــتی درســت از نگرش اســلام بــه زن معتقد اســت: »در دورۀ 
تمدن اسلامی، به زنان همان مقامی داده شده که زنان اروپا پس از مدتی طولانی 
آن را دارا شدند. مذهبی که توانست زن را از درجۀ پست نجات بخشیده و به اوج 
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عــزت نایل ســازد اســلام بــود نه مســیحیت. زمانی کــه در عصر نــزول، زن در قرآن 
همانند مرد قلمداد می شد و حقوق و جایگاهی برابر با مرد داشت، هنوز فیلسوفان 
اروپا درگیر ســؤالاتی پیرامون زن بودند از این  قبیل که زن از جنس انســان است یا 

حیوان؟« )رک: لوبون، 1347: 498(.
موتســکی نیــز طلــوع اســلام را آغــاز انقلابــی بــزرگ در وضعیــت زنــان می دانــد و 
می نویســد: »قبــل از اســلام عرب هــا بــر اســاس قواعــد نانوشــتۀ عرفــی و ابتدایی 
ازدواج کــرده و طــلاق می گرفتنــد... زنــان به   ویــژه یتیمــان و بیوه هــا و برده ها به 
 طــور خــاص آســیب پذیر بودنــد و قواعد قرآنــی ازدواج و طلاق از جهات بســیاری 
ثابتــی  ایــن قواعــد، مجموعــۀ  بــود.  زنــان  تغییــرات مهمــی در حــوزه  نمایانگــر 
از هنجارهــا را بــرای مســلمانان بــه ارمغــان آورد کــه به قــدرت وحی متکــی بوده 
و بــا نیــروی امــت تقویــت می شــد و آن دســته قواعد عرفی هــم که با ایــن قواعد 
در تعــارض بــود حرام شــمرده شــد. بدیــن ترتیب واقعیتــی حقوقی شــکل گرفت« 

)موتسکی، 1392: 278(.
وی با نگرشی منصفانه می نویسد: »دو انقلاب توسط اسلام در جامعه عربی شکل 
گرفت که یکی پرداخت مهریه به زنان بود )نه پرداخت به خویشان آنها( و دیگری 

حق ازدواج برده های مسلمان« )همان(.

1-1 دیدگاه مستشرقان دربارۀ تساوی آفرینش زن و مرد درقرآن
مســأله خلقت زن و مرد و جایگاه آن دو در هســتی، همواره از مســائل بحث برانگیز 
در میــان آحــاد انســان ها و محل تضارب آراء در میان پژوهشــگران و پیروان ادیان 
متعــدد بــوده اســت. به طــور عموم، مکاتــب مختلف و ادیــان تحریف شــده، زن را 
موجــودی پســت تر و ناقص نســبت بــه مردان می دانند. اما اســلام در ایــن میان با 
نگاهــی متعالــی، نه تنها زن را موجودی پســت تر از مرد نمی دانــد، بلکه او را چه در 
نشــئه خلقــت و چــه در مقامــش در جهان آفرینش، همســنگ مــردان می داند. آیه 
ابتدایی سوره نساء به صراحت زن و مرد را در خلقت مساوی دانسته و می فرماید: 
فْسٍ وَاحِةٍَ وَ خَلَقَ مِنهَــا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنهْمَا رِجَالًَّا  ن نَّ ذِى خَلَقَكمُ مِّ كَُمُ الَّ قُــواْ رَبَّ اسُ اتَّ ا النَّ »یَأَیُّهُّ
كَثِــیًرا وَ نِسَاء۱ً«)نســاء/1(. ایــن در حالــی اســت کــه در اعتقــادات تحریف شــده ســایر 
ادیان، زن را خلق شــده از دنده چپ مرد و یا جنس پســت تر می دانند)رک: تورات، 

سفر تکوین، فصل دوم(. 

1. ای مــردم، بترســید از پــروردگار خود، آن خدایی که همه شــما را از یک تــن بیافرید و هم از آن، جفت او را 
کند، خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پرا
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در همیــن راســتا بــه دیدگاه هــای چنــد تــن از مستشــرقان برجســته درباره تســاوی 
خلقت زن و مرد در قرآن پرداخته می شود:

1)Ruth .Roded(1-1-1 روت رودد
ع بر پیام اصلی قرآن  از نظر رودد، موضوع جنسیت در داستان آدم و همسرش، فر
اســت. وی معتقد اســت این تفاســیر هســتند که چهره ای گناه آلود از حوا می سازند 
نــه متــن قرآن. در تفاســیر قــرآن، از همان دوره هــای آغازین اســلام و قصص انبیا، 
تصویر حوا با تعابیر منفی ترســیم و مســئول فریفتن آدم و هبوط دانســته می شود. 
وی خلقت حوا از دندۀ آدم را از اســرائیلیات و تحمیل نظر برخی از عالمان متقدم 

به قرآن می داند )رک: رودد، 1394: 530(.
گرچــه رودد بــه نتیجــۀ درســتی از عــدم اتهام قرآن به حوا می رســد، امــا صحبتی از 
ســند و منبــع روایــات مــورد اســتنادش نمی کنــد؛ وی صرفاً به تفاســیری کــه دقیقاً 
شــبیه عهدیــن می باشــند، مراجعــه نموده که مســتند اغلــب آنها روایــات مجعول، 
ضعیف الســند و یا اســرائیلیات می باشند چرا که  از منظر شــیعه، پیامبران و امامان 
هرگز مرتکب گناه نمی شوند و این نهی، ارشادی است نه مولوی. خصوصاً که این 
دستور قبل از هبوط بر زمین بوده و هنوز تکلیفی محقق نبوده بلکه صرفاً  آزمایش 

بود. )رک: طباطبایی،1375، ج 1، صص126-145(

2)Margot Badran( 1-1-2 مارگوت بدران
بــدران نیز معتقد اســت که متن قرآن به  عنــوان متنی بنیادین، مدافع حقوق زنان 
بوده و حقوق یکســانی برای مرد و زن قائل اســت و این جامعۀ پدرســالار مســلمان 
است که به  نام اسلام، زنان را از حقوق خود محروم ساخته است. این مفسّران مرد 
هســتند که عقاید مردســالاری خود را بر قرآن تحمیل کرده و موجب برتری حقوق 
مردان بر زنان شــده اند. بدران نیز به یکســان بودن خلقت زن و مرد از منظر قرآن 

باور داشته و می گوید: 
»واژۀ زوج بــرای هــر  دو طــرف ایــن رابطه به  کار رفته که نشــان  دهندۀ برابری مطلق 
همۀ انسان ها و خلقت آنها از »نفس واحد« است« )بدران، »جنسیت«، 1393: 365(.

1. خانم دکتر روث رودد اســتاد ارشــد دانشــگاه هبرو در اورشلیم)اسراییل( و عضو انجمن مطالعات آسیایی 
آفریقایی در این دانشگاه است.

خ و متخصص در رشــته مطالعات زنان اســت، که بر مطالعات زنان درخاورمیانه و جهان اســلام  2. وی مور
در بازۀ زمانی اواخر قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم تمرکز کرده است و در حال حاضر پژوهشگر ارشد مرکز 
بین المللی دانشــوران وودرو ویلســون در واشــنگتن و عضو ارشــد دانشســرای اسلامی مســیحی در دانشگاه 

ج تون می باشد. جور
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 ]بایــد گفت برای[دســتیابی به مفاهیم قرآن و اســتنباط از نصــوص دینی باید با 
علم کامل و تسلط بر یک  سری علوم بتوان مدعی مفاهیم قرآن شد. گرچه هنوز 
هــم یــک ســری رفتارهای جاهلانــه و یــا محرومیت هایی در حقــوق زنان صورت 
می گیــرد، امــا این مســئله تنهــا مختص اســلام و جامعۀ اســلامی نیســت، بلکه در 
همه جــای دنیــا ایــن کاســتی ها انجــام می شــود برخــی جوامــع نیــز ممکــن اســت 
، زنــان از حقــوق خود برخــوردار باشــند، ولی بیشــتر به زن نــگاه ابزاری  بــه  ظاهــر
می شــود. »درحالی که دین اسلام زنان را کانون مهربانی، عطوفت و مأمن آرامش 
می دانــد و زندگــی بشــر را بدون این پشــتوانه بی سروســامان و ناقص می داند« ) 

حسن نیا، 1398 :127(.

2. دیدگاه مستشرقان دربارۀ ویژگی ها و صفات زنان در قرآن
برخــی مستشــرقان در مــورد برخی ویژگی های زنانه که درقرآن به آنها اشــاره شــده 
کی وحیض، کید و مکر محل بحث و نزاع بوده که در ذیل به  است همچون: : ناپا

ح برخی از آنها می پردازیم : ذکر و شر

کی زنان در قرآن 2-1 ناپا
از جمله دیگر مباحث قرآنی به استناد آیه222 بقره، مقوله طهارت یا عدم طهارت 
زنان در ایام حائض بودن ایشان، از منظر قرآن است که در تبیین این موضوع نیز 
یضِ قُلْ  ِ

اتفاق نظری بین مستشــرقان وجــود ندارد. آیه می فرماید: ﴿یَسْــأَلُونَكَ عَنِ الْْمُحَ
یضِ﴾1  )بقره/222( ِ

سَاءَ فِى الْْمُحَ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّ
2-1-1 دیدگاه رودد

رودد بــا اســتناد بــه آیۀ مذکور، یعنــی  واژۀ "اذی" و "طهر"، عــادت ماهیانه را از نظر 
کی دانســته اســت )رودد،1396، ص534(.این در حالی اســت  قرآن بیماری و ناپا
کــه واژۀ "اذی" کــه "محیــض" با آن توصیف شــده به معنای چیزی اســت که مورد 
کراهــت و ناخشــنودی اســت. )رک: ابــن فــارس، 1979،:51؛ مصطفــوی، 1361، ج 
1، ص 64( نــه بــه معنــای بیماری. این کراهــت و ناملایمتی از جانــب این عارضه 
یــا مربــوط به جمــاع در ایــن دوران اســت )رک: طباطبایــی، 1375، ج2، ص207(، 
یــا مربــوط به مشــقت های آن از قبیل کمی حوصله، درد جســمانی و عصبی شــدن 
)رک: حائــری تهرانــی، 1337، ج 2، ص 64(؛ بنابرایــن عــادت ماهیانــه فی ذاتــه 

1. سؤال کنند تو را از عادت شدن زنان، بگو: آن رنجی است )برای زنان( در آن حال از مباشرت آنان دوری 
ک شوند کنید و با آنان نزدیکی نکنید تا آنکه پا
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کی در این آیه، انقطاع خون  امری مکروه و ناخوشــایند نیســت و منظور از طهر و پا
حیض می باشــد و در مقابل نجس و کثیف نیســت )رک: حسینی جرجانی، 1362، 
 .)210 آلوســی، 1405، ج1، ص515؛ طباطبایــی، 1375، ج 2، ص  1، ص 72؛  ج 
بنابراین، معنای اصطلاحات شــرعی با محاورات روزانه تفاوت دارد، ولی نویسنده 
متوجه این تفاوت نبوده و با بسنده نمودن به معنای  ظاهری آیه، عادت ماهیانه 

ک دانسته است. و به تبع آن زنان را در این دوران ناپا
، آیۀ مبارکه نساء ربطی به حیض ندارد. به »آلودگی« و »بیماری«  از سوی دیگر
زنــان هــم در آن اشــاره ای نشــده اســت. چنیــن بــه نظر می رســد که ایشــان از ﴿ 
مُوا( )نســاء/43(، این برداشــت را کرده اســت که  ــدُوا مَاءً فَتَیَمَّ سَــاءَ فَــمَْ تَجِ لََّامَسْــتُُمُ النِّ
وقتی زنان را در حالت حیض لمس کردید باید خود را بشــویید. در تورات، ســفر 
لاویــان آمــده اســت که هر کــس زن را در حال حیــض لمس کند، تا شــام نجس 
اســت ... هــر کس بســتر او را لمس کند، بایــد لباس خود را بشــوید و... )تورات، 

سفر لاویان، باب 15(
»جملــۀ ﴿حــتَّى یطهــرن فــإذا تطهــرن فأتُوهــن ...﴾  )بقــره/222( قرینــه ای اســت که 
آنچــه مبــاح نبــوده و اعتــزال از آن واجب شــده، تنها آمیزش اســت، نــه مطلق 
)هاشــمی  )بقــره/222(«   ﴾ فَأْتُُوهُــنَّ  ــرْنَ  تَطَهَّ فَــإِذَا   ﴿ می فرمــود:  وگرنــه  معاشــرت 

رفسنجانی،1386: – 100(

2-1-2 دیدگاه هومزکتز 
وی در مقالۀ خود با عنوان »حیض« می نویســد: »اســلام در برخورد با زنان حائض 
راه اعتدال را در پیش گرفته و می گوید: »مســئلۀ اصلی فقهی در تفســیر آیۀ  مذکور 
میــزان اجتنابی اســت کــه از حکــم "از زنان حائــض دوری کنید )اعتزلــوا( فهمیده 

می شود« )رک: هومزکتز،1396، :519(.
گرچــه صریح تریــن قرائــت لفظی از ظاهر این آیه به جدایــی کامل از زنان حائض   ا
دلالــت دارد، امــا معتقد اســت، روایت مربوط به ســبب نزول آیــه حکایت از جدایی 
بســیار محدودتــری اســت. مطابــق ایــن روایــات ایــن آیــه در پاســخ ســؤال های 
صحابــه ای نازل شــد کــه می دیدند، یهودیان بــا زن حائض، هم  غذا نمی شــوند و 
ح  در خانــه ای کــه حائــض باشــد نمی ماننــد وقتی این آیه نازل شــد، پیامبر در شــر
آن گفــت "هــر کاری می خواهیــد بکنیــد، جز نزدیکی بــا آنان". یهودیان با شــنیدن 
ایــن ســخن با عصبانیــت گفتند: "این مــرد نمی خواهــد هیچ امــری را فروگذارد که 
در آن بــا مــا مخالفــت نکنــد."در بعضــی از تقریرهــای روایت، گفته شــده اســت که 
ســؤال کنندگان بعد از شــنیدن پاســخ متعجب شــده اند، آیا مگر می توانند در دورۀ 
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کید از آن نهی کرد. این شــکل روایت  حیــض بــا زنان نزدیکــی کنند که پیامبر به تأ
تأثیر اولیۀ خود آیه را هم عوض می کند از حکم با اجتناب از زنان حائض به سمت 
حکم به محدودکردن مورد استثناء. بسیاری از مفسّران گفته اند واژۀ "محیض" را 
بایــد اســم مــکان دانســت و آیــه را در واقــع باید چنیــن فهمید کــه از محل حیض، 
بایــد اجتنــاب کــرد نــه از خــود زن حائض. اجتنــاب از آمیزش جنســی و نه از ســایر 
تماس های فیزیکی یا کارهای مشترک دیگر با زن حائض. وی معتقد است: »این 
تجویز، راه میانۀ شــریعت اســلامی را نشــان می دهد که بین مســیحیان که آمیزش 
جنســی بــا زن حائــض را مجــاز می دانند و مثل یهودیــان و زرتشــتیان و عرب های 
مشرک که به کلی از زنان حائض دوری می کنند تعادل ایجاد می کند« )رک: همان 

.)518-519:

 )Reinhardt(2-1-3 دیدگاه راینهارت
کی« همســو با وی می نویســد:  راینهــارت نیــز، در مقالــۀ خــود تحت عنــوان »ناپا
کــی )و ســرایت پذیری( در  »شــاید عجیــب باشــد کــه در قــرآن مفهومی بــرای ناپا
مورد زنان وجود ندارد. در تقابل با اسفار پنج گانه که بسیار بیشتر به این مفهوم 
پرداختــه اســت. ایــن عبارت کتــاب لاویــان )19:15( کــه می گوید" آنــگاه که زنی 
کی حیض خویش باقی بماند وکســی که او را  ترشــح خــون دارد، هفــت روز از ناپا
ک باشــد." هیچ برابری در قرآن ندارند. اموری هســت  لمس کند تا شــبانگاه ناپا
کــه بایــد از آنها اجتنــاب کرد. حوادث و مــواردی که مانع از انجــام عمل عبادی 
ح نیســت«  کــی از فــردی به فــرد دیگر مطر اســت امــا در متــن قــرآن، انتقــال ناپا

)راینهارت،1396، :288(. 

کید زنان  2-2
کیــد زنانــه از دیگر موضوعاتی اســت کــه برخی همچون رودد بــدان توجه نموده و 
می نویسد: »موضوع کید زنان، بحثی است که در تواریخ و داستان ها، بدان دامن 
زده شده است« )رودد، 1396: 530(. او در ادامه و در جایی دیگر می گوید: »در آن 
لحظه که یوســف از ادعای همســر عزیز مصر مبنی  بر عمل غیراخلاقی تبرئه شــد، 
شوهرش، او و همۀ زنان را ملامت می کند و می گوید: "این از نیرنگ و کید شما زنان 
اســت که نیرنگ شما زنان بزرگ است". )یوســف/28( او می گوید: در تفاسیر قرآن، 
تمرکــز داســتان یوســف و زلیخــا اغلب از داســتانی دربــارۀ پیامبری که بــر بدبختی 
غلبه می کند، به گزارشــی دربارۀ خطرات شــهوت زنان و حیله گری زنان که در واژۀ 
کید" مجســم شــده و بیش از هفت  بار در این داستان آمده است منتقل می شود.  "
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از نظــر وی، در ایــن داســتان کیــد زنــان، پررنــگ شــده و شــهوت لجام گســیخته و 
حیله هــای زنــان در تواریخ اســلامی و داســتان های پیامبران تقویت شــده اســت ) 

رک: همان،529-530(.
بــه نظــر می رســد رودد، بــه  ظاهــر آیه بســنده کــرده و عجولانــه داوری کرده اســت 
کلام خــدا نبــوده و ســخن عزیــز مصــر باشــد  کــه احتمــال دارد ایــن عبــارت  چــرا 
)نیشــابوری،1416، ج4، ص81(. در رد نظــر وی مبنــی بر انتســاب کید به زنان در 

قرآن، به سخنان  آمنه ودود بسنده می کنیم که در ذیل خواهد آمد.
ودود، معتقد اســت: »بررســی آیات قرآن نشان می دهد که واژۀ )کید( دربارۀ مردان 
و زنــان و حتــی دربارۀ خدا به کار رفته اســت. اما عده ای تلقــی خود را دربارۀ زن، به 
قرآن تحمیل کرده اند. قرآن هرگونه اعتقادی را که دلالت بر پلیدی ذاتی زن دارد، 
رد کرده و آشــکارا برای خوبی ذاتی او در مقام زایندۀ بالقوۀ طفل، خواســتار احترام 
می شــود. قــرآن، زن را از نظــر اســتعداد روحــی و دســتیابی به بهشــت کامــلاً برابر با 
مرد می داند؛ مشــروط بر آن که هر دو برای به فعلیت در آوردن چنین توانی تلاش 

کنند« )ودود، 1999، :169(.

دیــدگاه مستشــرقان دربــارۀ تفاوت احکام و حقوق قرآنی زنان در مقایســه با مردان 

و شوهران
یکی از مسائل محل نزاع در جامعه، مسأله حقوق زنان در مقایسه با مردان است. 
این مبحث از عمده دلایل زنان برای گرایشات فمینیستی به شمار می آید. آنها در 
پی احقاق حقوق از دست رفته یا غصب شده خود، گاه راه افراط را در پیش گرفته 
و پا را در زمین مرد ســتیزی می نهند. این در حالی اســت که قرآن با شــناخت مقام 
والای زن، و بــرای دفــاع از جایــگاه او، احکام و قواعد لازم را پــی ریزی نموده، تا او 
گاه شــود، ثانیا مردان را از ســلطه نابجا و تجاوز  بتواند اولا از جایگاه و حقوق خود آ
در حریــم حقوقــی او منــع نماید کــه در همین راســتا و در ادامه، دیــدگاه تعدادی از 

مستشرقان در این باره از نظر می گذرد.

3-1  مستشرقان و قوامیت مردان 
از موضوعات مناقشــه برانگیز در مورد قوامیت مردان )آیه 34 ســوره نســاء( است که 
بین مسلمانان و مستشرقان، محل اختلاف نظراست که در ادامه بدان می پردازیم: 
الِحَاتُ  مْ فَالصَّ ا أَنْفَقُوا مِــنْ أَمْوَالَِهِ ُ بَعْضَهُمْ عََلىَ بَعْــضٍ وَبِِمَ لَ الَلَّهّ ــا فَضَّ سَــاءِ بِِمَ امُونَ عََلىَ النِّ جَالُ قَوَّ )الرِّ
رُوهُنَّ فِى الِْمضََاجِعِ  افُونَ نشُُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُ تِِی تَخَ ُ وَاللًَاّ ا حَفِظَ الَلَّهّ غَیْبِ بِِمَ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِِلْ

ا كَبِیًرا(   َ كَانَ عَلِیًّ وَاضْرِبُُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلًَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًًا إِنَّ الَلَّهّ
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3-1-1 بدران 
بــدران معتقد اســت اصطــلاح »قوّامون« مفهــوم »تأمین زندگی« را افــاده می کند تا 
اعــلام کنــد کــه مردان بایــد زندگی زنان را در شــرایط فرزنــدآوری و تربیــت او تأمین 

کنند. وی می گوید: 
اصطــلاح »قوّامــون« آنگونــه نیســت کــه مفسّــران متقــدم مــرد مدعی بودنــد که بر 
مســئولیت )ســلطه( همــۀ مردان بــر همۀ زنــان در همــۀ زمان ها دلالــت کند )رک: 

بدران، 1393: 398(.
واژۀ »قــوّام« بــه معنــی قیام کنندۀ کامل به امور و اعمال و تدبیــر و تنظیم کنندۀ 
زندگــی فــرد دیگــر اســت، این کلمــه بر جهــات دیگری؛ ماننــد: برتــری و بلندی 
لــت نــدارد )رک: مصطفــوی، 1387،ج 1، ص36(  کمیــت و نفــوذ، دلا مقــام و حا
قرآن کلمۀ اســتواری را برای تعبیر از بردباری مردان در تنظیم شــئون زنانشــان 
به شــکل مســتمر به کار گرفته که معنای مســئولیت همه جانبه در شــئون زنان 
را، دارا اســت. از آیــۀ )نســاء/34( اســتنباط می شــود کــه ضعــف جســمانی زن بر 
کم و  اثــر عــادت ماهیانــه و وضــع حمــل می باشــد و فرهنــگ و رســوم، نظــام حا
مردســالاری نیــز نقشــی نــدارد. از طرفی قدرت تعقــل مردان و احساســات زنان، 
امری نیســت که به آســانی بتــوان در باب کم وکیف آن قضــاوت کرد. پس آنچه 
در این آیه مشــهود اســت، ضعف جســمانی زنان و زیادی عواطف آنان نســبت 
بــه مــردان می باشــد. بدیــن ترتیــب قوامیتــی کــه اســلام از آن ســخن گفتــه، به 
معنــای سرپرســتی همــراه بــا رســیدگی و حمایت اســت. مقتضای ایــن قوامیت، 
رعایت قســط و عدالت در مورد کســانی است که امورشــان برعهدۀ او قرار دارد. 
)مهریــزی، 16:1398( در اســلام، در کنار قوامیت مــردان در خانواده، مدیریت 
داخلــی بــر عهــدۀ زنــان نهاده شــده اســت. در نگاه اســلام دو جنس مــرد و زن، 
مکمــل یکدیگرنــد، و در صــورت همــراه بــودن با یکدیگــر می توانند بــه وظایف 
خــود عمــل کننــد. ولــی فمینیســت ها بــا نفــی مردســالاری، تقابــل زن و مــرد را 
، بنیــان خانواده هــای اســلامی را نشــانه رفته اند و  خواســتارند. آنــان بــا ایــن کار
ســعی در فروپاشــی آن دارند که این نــگاه به ایجاد پیامدهــای جبران ناپذیری 
می انجامــد. در واقــع فمینیســت ها ســعی در تغییــر ســبک زندگی اســلامی رو به 
غربــی دارنــد و با هدف ایجاد انزوا و تبدیل زندگی خانوادگی به زندگی فردی پا 

به عرصه نهاده اند. )رک: حســن نیا،1389: 142( 

)Barlas, Asma(3-1-2 بارلاس
بــارلاس می گویــد: قرائــت مردســالارانۀ غالــب، صرفــاً با اســتفاده از آیه 34 نســاء، 
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موفــق شــده اصــل برتری مــرد و فرودســتی  زن و فرمان بری از مــرد را تثبیت کند؛ 
درحالــی  کــه روح کلــی قرآن بیانگر تســاوی زن و مرد اســت و آیه را به شــکل های 
از  بســیاری  وی،  نظــر  261(.از   :2002  ,Barlas( کــرد  ترجمــه  می تــوان  مختلــف 
مفسّــران مســلمان از این آیه برای حکم شــرعی لزوم اطاعت زن از مرد اســتفاده 

 .)Ibid( .کرده اند

)Sawma, Gabriel( گابریل ساوما  3-1-3
وی معتقد است؛ مسلمانان واژگان »قوامون« و »فضّل« را درست نفهمیده اند؛ زیرا 
این دو واژه باید بر اساس زبان سریانی یا آرامی معنا می شد. وی می گوید: محمد) 
ص( نســبت بــه همســرانش مهربان بود؛ چگونــه پیامبر، دیگران را بــه  غیر از این 
دســتور مــی دهد؟ ایــن واژه در زبان آرامی بــه معنای »بلند شــدن« و »قیام کردن« 
اســت و شــاهد ایــن ادعــا عبــارت عهــد عتیق اســت کــه در )خــروج: 33/8؛ اعداد: 
11/33( به همین معنا آمده اســت. بنابراین آیۀ قرآن باید اینگو نه ترجمه می شــد: 
»مردان باید از زنان دفاع کنند و آنان را حفظ کنند نه این که قیّم آنها باشند« )رک: 

 .)211 :2006 ,Sawma
گرچــه شــواهد عهدیــن نیز مخالــف دیــدگاه گابریل ســاوما بوده و برخــی عبارات 
لت دارد مانند عبارت  عهــد عتیق از ریشــۀ »قوم« دربارۀ قیمومیت مرد بــر زن دلا
تثنیه )7/25(، و از آنجا که قرائت قرآن بر کتابت قرآن مقدم اســت؛ لذا »شَــکل« 
و »نَقــط« قــرآن مبتنی بر قرائت بوده اســت. بررســی ها نشــان می دهد که ســاوما، 
بــا حــدس و گمان به بررســی آیــات قرآن پرداختــه و هیچ مبنــای منطقی و عقلی 
در سرتاســر کتــاب خــود ندارد و روش وی نیز ذوقی و در عین  حال ضعیف اســت 

)رک: همتی، 1398: 188(.

)Giladi( 3-1-4  گیلادی
گیلادی به استناد آیۀ مذکور، مردان را از زنان برتر شمرده است. او ابتدا سرپرستی 
مــرد بــر زن را بــه  درســتی تبییــن نموده، امــا در جای دیگــری می گویــد: »از دیدگاه 
قــرآن، مردها در دســته و گروه بالاتــری از زنان قرار می گیرند و به  عنوان سرپرســت 

خدمت می کنند« )رک: گیلادی، »خانواده«، 1393: 532(.
 گرچــه خدمــت به خانواده به  عنوان سرپرســت اشــاره شــده، ولی تلقی و اســتنباط 

گیلادی در مورد بالاتر قرارگرفتن مردان از زنان، استنباطی درست نیست.
کامــل بــه امــور و اعمــال و تدبیــر و  در واقــع، واژۀ »قــوّام« بــه معنــی قیام کننــدۀ 
تنظیم کننــدۀ زندگــی فرد دیگر اســت، این کلمــه بر جهات دیگــری مانند: برتری و 
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کمیــت و نفــوذ، دلالــت ندارد )مصطفــوی، التحقیق فــی کلمات  بلنــدی مقــام و حا
القرآن الکریم، 1387: 36/1(.

از قــرن چهاردهــم تعابیــر قوامیــت مــرد بــر زن تحول و تجــدد قابــل توجهی پیدا 
کــرده اســت؛ نــگاه مفســرانی همچــون ســید قطــب, علامــه طباطبایــی, آیت الله 
مــکارم شــیرازی, آیــت الله جــوادی آملــی و غیــره بــا محوریــت حــق معاشــرت بــه 
معــروف در چگونگــی قوامیــت مــرد بــر زن, ضمــن انعطاف بخشــیدن بــه مفهوم 
کانــون خانــواده را از هرگونــه تعابیــر تحکمــی دور نمــوده و تعابیــری  قوامیــت, 
همچــون خدمتگــزاری, حمایــت, سرپرســتی, حراســت و نظــارت را جایگزیــن آن 

کریمی،1401 :5-3( نموده است.)

4. تعدد زوجات و چند همسری
یکی دیگر از مباحث محل نزاع در آیات قرآن از منظر مستشرقان، آیات مربوط به 
تعــدد زوجات اســت. آیه 3 ســوره مبارکه نســاء که دربردارنده بحث جــواز یا امکان 
تعــدد زوجــات برای مردان اســت، همــوراه معرکه نظرات و بحث در ایــن باره بوده 

است که در آن آیه چنین آمده است:
سَــاءِ مَثْنَِی وَ ثُلًَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ  نَ النِّ )وَ إِنْ خِفْتُُمْ أَلَّاَّ تُقْسِــطُواْ فِى الْیَتَامَى  فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ

انُكُمْ ذَالِكَ أَدْنَِّی أَلَّاَّ تَعُولُوا1( )نساء/3(  خِفْتُُمْ أَلَّاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِةًَ اوْ مَا مَلَكَتْ أَیْْمَ
مستشــرقان در مواجهه با آیات تعدد زوجات دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. 
عده ای این حکم را در راستای حفظ جایگاه زن و متناسب با شخصیت و طبیعت 

زن می دانند و برخی، تعدد زوجات را ظلم به زن می دانند.
 از منظــر لوبــون، اروپــا بــه غلــط تعــدد زوجــات را شــالودۀ مذهــب اســلام و موجب 
گر تعصبات اروپایی کنار گذاشته شود، متوجه  انحطاط اخلاق می داند در حالی که ا
خواهند شــد که این رســم، باعث حفظ پیوند خانوادگی و حفظ حرمت زنان حتی 
خیلی بیشتر از زنان اروپا خواهد بود. وی این رسم را منتج از آب و هوا و خصایص 

زندگی عرب می داند نه ماحصل دین و مذهب )رک: لوبون، 1347: 507(.
زورید هونکه، مستشرق آلمانی نیز معتقد است:

»تعــدد زوجــات در دوران جاهلیــت از ضروریــات زندگــی قبیله ای بوده و اســلام 
نیــز ازدواج را امــری مقــدس بــه  شــمار آورده و از مــردان می خواهــد بیــن زنــان 

گر بترسید که مبادا درباره یتیمان )ازدواج با دختران یتیم( مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان  1.  "و ا
گر بترسید  را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو )و مناسب با عدالت( است: دو یا سه یا چهار )نه بیشتر( و ا
که )چون زنان متعدّد گیرید( راه عدالت نپیموده و به آنها ســتم می کنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا 

کتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است". چنانچه کنیزی دارید به آن ا
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گــر نتوانســتند عدالــت را رعایــت کننــد بایــد به  خــود عدالــت را رعایــت کننــد و ا
کتفــا کننــد. و از آنجــا که کســی نمی توانــد بین همســرانش عدالت  یــک همســر ا
را جــاری نمایــد، پــس دیــن اســلام در اصــل، تعــدد زوجــات را جایــز نمی دانــد« 

)هونکه، 1980: 427(.

4-1 رودد 
رودد معتقــد اســت: تعدد زوجات، آشــکارا در قرآن مجاز بوده و مــردان اجازه دارند 
تــا چهــار همســر اختیــار کننــد؛ البتــه تا جایــی که با آنهــا به عدالــت رفتــار کنند. در 
آیــۀ دیگــری در همــان ســوره آمده که در عمل ممکن نیســت که یکــی از زنان را به 
زنــان دیگــر ترجیــح نــداد و بنابراین از شــوهر خواســته می شــود که به هیــچ  یک از 
زنانــش بی توجهی نکند )نســاء/129(. این خواســته تا قرن بیســتم به این صورت 
فهمیده می شــد که شــوهر، مسکن، غذا، لباس و غیره را به طور مساوی برای همۀ 
همســرانش فراهــم کنــد و در امــور جنســی میان آنهــا به عدالــت رفتار کنــد )رودد، 

 . )538 :1394

4-2 موتسکی 
برخلاف نظر رودد، موتسکی معتقد است که اصل در قرآن، تک همسری است. او 
می نویسد: تعداد همسران در قرآن ذکر شده است و مردان می توانند با چهار زن در 

یک  زمان ازدواج کنند به این شرط که با زنان به عدالت رفتار کنند. 
کــه در آیــه 129  نســاء بــا  همچنیــن وی می نویســد: »باتوجــه  بــه تردیدهایــی 
کــه تک همســری در قــرآن بــر  ایــن شــرط ابــراز شــده اســت، پــاره ای مدعی انــد 
چندهمســری ترجیــح دارد و بــر خــلاف ادعای مفسّــران قــرآن، به نظر می رســد 
چنــد همســری در جامعــۀ مکــه و مدینــه رســم رایجی نبــوده اســت. علی الظاهر 
حکــم آیــۀ 3 نســاء در جــواز ازدواج بــا چنــد همســر در یــک  زمــان در اوضــاع  و 
احــوال تاریخــی خاصــی در مدینه اظهار شــده اســت. یعنــی در وضعیت برخورد 
غیرعادلانــه قیّــم، بــا گروهــی از دختــران و زنــان تحــت قیمومیــت در انتخــاب 

تعداد همســران« )موتسکی، 1392: 235(. 
برخــلاف نظــر مو تســکی یکــی از اهداف نــکاح حمایت از زنان بی سرپرســت اســت 
مانند یتیمان و بیوگان و برای مدعای خود به آیۀ )نساء/3( اشاره می کند. درحالی 
 که با مراجعه به تفاســیر ذیل این آیه روشــن می شــود که در زمان جاهلیت مردان 
بــا یتیمــان ازدواج می کردند و اموال آنان را می خوردند و خداوند در آیۀ قبل از این 
گر نمی توانیــد در مورد زنان یتیم عدالت  کار، نهــی می کنــد و در این آیه می گوید: "ا
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را رعایــت نماییــد پس با غیر یتیــم ازدواج کنید" در واقع این آیــه نه تنها به ازدواج 
و یتیمــان ترغیــب نمی کند بلکه مردان را از ایــن کار بر حذر می دارد. مگر با رعایت 

شرایط )رک: موسوی مقدم، 1398، ص158(.
از مهم ترین حکمت هایی که بسیاری از معاصران در توجیه عقلانی چندهمسری 
در اســلام بیــان کردنــد فزونــی جمعیــت زنان بر مــردان در جوامع مختلف اســت. 
ســابقۀ بیان این حکمت برای این حکم به عصر معصومان )ع( می رســد. محمد 
بــن ســنان کــه از اصحــاب امام رضا اســت، ذیل روایتــی از آن حضــرت علت این 
حکم را فزونی تعداد زنان نسبت به مردان بیان کرده است )رک: صدوق،1391، 

ج2، ص504(.
نکته ای که نباید در تشریع قانون چندهمسری مورد غفلت قرار بگیرد این هست 
که نباید این موضوع را فقط از دریچۀ چشــم همســران اول مورد بررســی و ارزیابی 
قرارداد و آن را ظلم و بی وفایی به او دانســت بلکه این مســئله زوایای دیگری نیز 
دارد کــه به جز جنبه های اجتماعی آن دســت کم دو بعــد دیگر نیز دارد. زاویۀ دید 
مرد و زاویۀ دید همســر دوم. گاهی به صورت طبیعی نیازهای جنســی مرد برآورده 
نمی شــود، به گونه ای که کشــش غریزی او را به گناه و یا روابط نامشروع می کشاند 
و یا وی را در فشــار ســخت و غیرقابل  تحمل جنسی و روانی قرار می دهد. زن دوم 
نیز نیازمند همســر دائمی اســت که معمولاً به دلایل شــرایطی که دارد نمی تواند با 
مردی مجرد ازدواج کند، پس نگاهی تک بعدی و مســئله ای که دســت کم دارای 
ســه زاویه اســت نگــرش ســطحی اســت و از جامعیــت لازم برخوردار نیســت )رک: 

امامی،1392: 75(.
بایــد توجــه نمود که ســبک زندگی به شــکل تک همســری بهترین شــکل ازدواج و 
تشکیل خانواده است و مطلوب ترین حالت ممکن است. در ابتدا ممکن است بین 
این دو ادعا تناقض وجود داشــته باشــد، اما با روشن شدن و تفکیک ابعاد اخلاقی 
چنــد همســری و ابعــاد حقوقی آن، ایــن تناقض بر طــرف خواهد شــد..» نمی توان 
همــۀ مــوارد ارتباط جنســی قانونمند را در قانون ازدواج تک همســری گنجاند. زیرا 
بســیاری از مــردان به دلیــل ویژگی های فطــری و طبیعی خــود نمی توانند به  نظام 
تک همســری پایبند باشــند. ولــی از نظر اخلاقی خانوادۀ تک همســری نســبت به 
خانواده و دارای همســران متعدد مطلوب تر اســت. اما حقوق متکفل وضع قوانین 
کلان و کلی برای عموم افراد جامعه می باشد. قوانین حقوقی و فقهی باید قوانینی 
باشــند که برای عموم مردم قابل تحمل بوده مصلحت عموم آنها را در نظر گرفته 
باشــد ولــی اخــلاق هرچنــد دارای قواعد و اصول ثابــت و غیرقابل  تغییر می باشــد و 



104

دوره دوم
شماره دوم
پیاپی: 4
پاییز و زمستان
1402

قوانیــن پایــدار در شــرایط و ویژگی های متفاوت افراد و جوامــع در تزاحم با یکدیگر 
قــرار می گیرنــد و گاهــی اولویت هــای خویــش را از دســت می دهنــد. آنــگاه قانــون 
اخلاقــی دیگری رجحــان می یابد. از ایــن رو نمی توان اخلاق را بــدون درنظرگرفتن 
گرچه  ویژگی هــای فردی خانوادگــی و اجتماعی افراد در نظر گیرد. زندگی مطلوب ا
مخالف قوانین حقوقی و فقهی نیست، اخلاق نیز در آن نادیده گرفته نشده است. 
)همان:76( لذا، ابعاد اخلاقی چندهمسری مردان از نظر برخی فقیهان دور نمانده 
و عمــل به آن را در شــرایط نامناســب، غیراخلاقی دانســته اند. برخــی نیز به اجمال 
دشواری رعایت عدالت میان همسران و عصر حاضر را نسبت به دوره های گذشته 
پذیرفته اند و بدین وســیله کوشــیده اند ابعــاد اخلاقی این حکــم را باتوجه  به تغییر 
شــرایط از نظــر دور ندارنــد« )رک: مــکارم شــیرازی، 1374، ج3، ص259(. با دقت 
در مفاد آیه )نســاء/129( روشــن می شود که دلیلی نداریم تا شرط رعایت عدالت در 
چندهمســری را کــه در آیــه آمده اســت منحصر به روابط حقوقی کنیــم و آن را تنها 
مربوط به قَســم )تقســیم مســاوی شــب ها میان زنان( یا نفقه نماییم. بلکه شامل 
گر ازدواج مجدد موجب ظلم به همســر اول یا  مســائل اخلاقی هم می شــود. پس ا
خانواده شــود هرچند تقســیم مساوی شب ها و نفقه در آن رعایت گردد به فرمودۀ 
قرآن جایز نیست. به نظر می رسد در زمان حاضر و باتوجه  به فرهنگ مردم ازدواج 
مجــدد در بیشــتر مــوارد موجب ظلم و آزار نســبت به دیگران می شــود. پس از نظر 
اســلام در شــرایط طبیعی نظام تک همســری مطلوب اســت و قانــون تعدد زوجات 
بــرای مــوارد خــاص و گروه اندکی تشــریع شــده اســت و خــلاف اصل اولــی در نظام 
خانواده اســت. )صدر،1420، ج1، ص159( تســاوی نســبی تعداد زنــان و مردان در 
گر چندهمســری بر تک همســری  کید می کند که ا نظــام تکویــن نیز این نکتــه را تأ
رجحان داشت و طبیعت انسان ها با آن سازگار بود در نظام خلقت نیز تعداد زنان 
بایــد دو برابــر مردان می بود تــا امکان بهره مندی همۀ مــردان از این امر مطلوب و 

موافق طبیعت آنها فراهم می شد. )امامی،1392: 78(
بنابرایــن چندهمســری، حقــوق همســر اول، بلکــه حقــوق همســران را در معــرض 
تضییــع قــرار می دهد؛ زیرا مردی که همســران متعــددی اختیار می کنــد، نوعاً قادر 
نخواهــد بــود به حقوق آنان پای بند باشــد. از امام صادق )ع( نقل شــده اســت که 
عَ مِنَ النســاءِ مــا لَّا یَنكِحُ ، فــزنِّی مِنهُنَّ شََیءٌ ، فــالْإثُُم علیــهِ "  )حر عاملی،  فرمودنــد: " مَــن جََمَ
1609، ج 20، ص 14(؛ بنابراین اصل در اسلام تک همسری است و اسلام در جهت 
محدودیــت چندهمســری آن هــم بــه شــکل اشــباع نشــدنی و جلوگیری از فســاد و 

فحشاء در جامعه گام برداشته است.
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5. استقلال و حقوق مالی زنان 
دربــاره حقــوق مالــی همچــون مهریــه زنــان، برخــی از مستشــرقان ، نکاتــی را بیان 

کرده اند که در ذیل بدان می پردازیم. 

5-1 رودد 
رودد معتقــد اســت: اســلام به زن، اســتقلال مالــی و اقتصادی بخشــیده، اما معتقد 
اســت کــه ارث زن همــواره نصــف ارث مــرد بوده و وراثــت حوزه ای اســت که در آن 
جایــگاه زنان بعنوان اشــخاص حقوقی و همینطــور حق زن بر اموال خودش قطعاً 

به رسمیت شناخته  شده است )رودد، 1394: 281(.  
از منظر وی، در اســلام کار زنان همچون مردان ارزشــمند اســت )آل عمران/195(. زن 
و مــرد هــر دو آنچه را کســب می کنند برای خود نگه می دارنــد؛ بنابراین زنان به لحاظ 
اقتصادی افراد مستقلی اند که می توانند کسب درآمد کنند و مالک اموال خود باشند. 
اما تصویر کلی زنان در قرآن دوگانه است از سویی آنها در تکالیف دینی و امور اقتصادی 

مستقل و خودمختارند، و از سوی دیگر در حوزۀ اجتماعی تابع مردانند )همان(.
از جمله مســائل اجتماعی زنان و مردان، کســب درآمد مالی اســت. با استناد به آیه 
23 قصص و داستان مواجهه موسی)ع( با دختران شعیب، بطور صریح به فعالیت 
اقتصادی زنان مشــروعیت داده شــده و دو مطلب از این آیه قابل اســتنباط است: 
نخســت اینکه چوپانی )این فعالیت اقتصادی( در آن زمان برای زنان ممنوعیت 
نداشــت؛ دیگــر اینکــه ایــن کار فی نفســه مذمــوم نبوده اســت؛ زیرا ایــن امر تحت 

ولایت و اجازۀ شعیب نبی صورت گرفته است. 
ایــن آیــه، هــم اصــل فعالیــت و هم نــوع فعالیــت را، حتــی در محیــط کامــلاً مردانه 
تعیین و تأیید می کند. البته مشروط به رعایت عفت، همانطور که دختران شعیب 
رعایــت می کردنــد. هرچند با وجود آیۀ 34 نســاء، خداوند بر مردان واجب کرده که 
گر ضرورت یابد، بی شــک خود باید بــرای تأمین معاش  بــر زنــان نفقه بدهنــد؛ اما ا
البتــه با رعایت شــرایط تلاش کنند و در این صــورت هیچ گونه مانعی برای زنان در 

عرصه های اقتصادی وجود نخواهد داشت )آهی، 1395: 534(.

5-2 گیلادی 1
گیــلادی، ضمــن تأیید اســتقلال مالی زنان در اســلام بر این باور اســت کــه در قرآن 

1. دکتــر »آونــر گیــلادی« میباشــد. وی در گروه فرهنگ اســالمی دانشــگاه بیت المقدس )اورشــلیم(فعالیت 
می کند و حوزه تخصصی وی تاریخ اسلام، تاریخ خانواده، زن و کودکان، همچنین آموزش و پرورش جوامع 

مسلمان در قرون وسطی است.
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بــه زنان منزلتی برابر با منزلت مــردان و حقوق اقتصادی  هم¬چون حق مالکیت، 
کی  دریافت مســتقیم مهریه، ارث بردن و ارث گذاشتن و نظایر آن اعطاء شد که حا
از اهتمــام قابــل  توجــه برای دســتیابی به اصــلاح اجتماعی و حمایــت از مظلومان 
است. حتی پیش  از ظهور اسلام در عربستان مرسوم شده بود که مهریه را به خود 
زن دهنــد، نــه بــه سرپرســت او. ایــن امــر در چندین آیۀ مدنــی )نســاء/4، 24، 25؛ 
کید  مائــده/5 و ممتحنــه/10( انعکاس یافته  اســت. وی می نویســد: »در ایــن آیه تأ
شــده  کــه شــوهران باید مهریه را مســتقیم بــه خود عروسشــان بپردازند یــا اینکه بر 
اســاس تفســیر آیۀ 4 ســوره نســاء، به سرپرســتان فرمان داده شــده مهریه را که به  
ناحــق برای خــود گرفته انــد به افراد تحت سرپرســتی خــود بازگرداننــد« )گیلادی، 

 .)350 :1393

)Harald Motsky( 5-3 موتسکی
موتســکی بــر خــلاف نظر گیــلادی می نویســد: »مفهــوم قرآنی مهریــه و اصطلاحات 
به کار رفتۀ آن به میزان چشــمگیری با رســوم اعراب پیش از اســلام متفاوت است. 
در شــعر کهــن عربی، به پولی که بابت ازدواج داده می شــد مهــر گفته اند که به پدر 
یا خویشان ذکور عروس داده می شد. اما این امکان هست که تازه  عروس از داماد 
هدیــه ای هــم به نام »صداق« دریافت کند کــه البته ارزش آن خیلی کمتر از مهریه 

است« )موتسکی، 1392: 278(. 
از نظــر وی، قــرآن دارایــی ازدواج را مختــصِ خــود زنــان متأهــل می دانــد و حــق 
گــذاری آن را نیــز بــه آنــان می دهد. »با نظــر به دو واقعیــت، چنین  انحصــاری و وا

حقی امر بدیع را در جامعۀ عربی-اسلامی ایجاد کرد:
1. پرهیــز قــرآن از بــه  کار بــردن واژۀ مهــر در اصطلاحات گســتردۀ متعلــق به پول 

ازدواج
2. ایــن نظریــۀ قرآنــی کــه مهریــه، عوضی بــرای مجــاز بودن همبســتری اســت نه 
عوضــی برای از دســت  دادن یک عضــو بالقوه فعال قبیله، آنگونــه که احتمالاً مهر 

در جامعۀ قبیله ای پیش از اسلام در نظر گرفته می شد« )رک: همان(. 
اســتاد مطهری می گوید: »علت اینکه  اســلام ســهم الارث زن را نصف مرد قرار داد، 
وضــع خاصــی اســت که زن از لحــاظ مهر و نفقه و ســربازی و برخــی قوانین جزایی 
دارد. چــون اســلام مهــر و نفقه را لازم می داند و به این ســبب قهــراً از بودجۀ زندگی 
زن کاســته شــده و تحمیلی را که از این نظر بر مرد شــده است از طریق ارث جبران 
می شــود، از ایــن  رو بــرای مرد، دو برابر زن ســهم الارث قرار داده اســت«. )مطهری، 

نظام حقوق زن در اسلام، 1386: 25( 
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البتــه در تنصیــف ارث زنــان نســبت بــه مردان باید گفــت که زن و مــرد در مواردی 
بــه  گونــه ای برابــر ارث می برنــد. »تفــاوت ارث زن و مــرد ناشــی از انوثــت و ذکورت 
نیســت، وگرنــه باید همه  جــا مردان دو برابر زنان ارث ببرند، بلکه مســئله »غُنم« و 
»غُرم« است؛ یعنی هرکسی بیشتر خسارت می بیند، بیشتر بهره می برد« )مهریزی، 

.)405 :1398
نکته ای که نباید از آن غفلت نمود این است که تشریع این آیات زمانی بود که نه 
 تنها زن ارث نمی برد، بلکه بعنوان کالایی به  عنوان ماترک به ورثه میت می رسید. 
قرآن در دفاع از حقوق زنان در هنگام بیان احکام ارث، ابتدا ارث زن و سپس ارث 
کیدی در بهره مندی مالی زن اســت. از طرفی  مرد را بیان می نماید که این خود تأ
هر انســانی می تواند قبل از مرگش اموال خود را به زن بخشــیده یا از ثلث خود، به 

نفع آنان وصیت کند؛ بنابراین عامل انوثت مانع از این بهره مندی نیست.
در تأیید شرایط دشوار زنان در آن زمان به حدیثی از ابن عباس اشاره می شود که 
از وی روایت شده: »زمانی که آیۀ مربوط به ارث زنان نازل شد، بر جماعت جاهلی 
سنگین آمده و آهسته گفتند در این باره سخن نگویید، شاید پیامبر آن را فراموش 
کند یا به پیشنهاد ما آن را تغییر دهد« )طبری، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، 

.)185/4 :1412

6. حکومت زنان در قرآن و تبیین جایگاه بلقیس 
مناصــب حکومتــی و نقــش و جایــگاه زنــان و مــردان در اداره حکومــت، از جملــه 
مباحثی است که در ضمن آیات قرآن، مورد توجه بوده و از دید مستشرقان و معرکه 
آرای ایشــان نیز مغفول نمانده اســت. داســتان بلقیس، ملکه ســبأ، از همان دسته 

آیات است که در ادامه نظرات برخی از مستشرقان در این باره از نظر می گذرد:

)Abbott, Nabia( 6-1 آبوت
آبــوت دربــاره بلقیس می گوید: »تنها مســتند قرآنی فعالیت سیاســی زنان، داســتان 
ملکۀ سبا است کـــه یـــک زن بـه حـــق، دارای قدرت بالای سیاسی می باشد. از این 
ملکه هیچ اشتباهی درزمینه های سیاســـی بیـان نشـده و تنها بخاطر دین غلطش 
مـورد خطـاب قـرار گرفـت. آبـوت از شـیوۀ ادارۀ حکومت وی با توجه  به آیات قرآن، 

.)119 :1942 ,Abbott( .»بسیار تمجید کرده است

)Inloes, Amina(6-2 اینلوز
کــه در قــرآن تنهــا از جنبــۀ عقلانیــت و منطــق و نرمــش در  اینلــوز معتقــد اســت 
حکومتداری بلقیس سخن به میان آمده و قرآن فاقد هرگونه محتوای عاشقانه و 
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جنســیتی است. او می نویسد: داســتان ملکۀ سبا برخلاف منابع یهودی، به دنبال 
انتقــاد خورشــید پرســتی اوســت نه منتقــد جنســیتش. از منظر اینلــوز برخلاف نظر 
لســنر، قــرآن هیــچ اشــاره ای به جنســیت او نمی کنــد و در مورد آن بحــث نمی کند. 
بــه نظر وی، بلقیس ترجیح می دهد دیپلماســی همراه با مشــورت داشــته باشــد تا 
کمیتــی خودکامه، برخلاف ســلیمان کــه به دلیل تأخیر، تهدید به کشــتن هدهد  حا

 .)427 :2012 ,Inloes:می کند )رک
بلقیــس به ســرداران فرصت می دهــد و از آنهــا نظرخواهی می کند. از نظــر اینلوز، 
قــرآن همچــون عهــد عتیــق هیچ صحبتــی در مــورد ازدواج او بــا ســلیمان نبی یا 
هــر نــوع رابطــه ای عاشــقانه بــا ســلیمان نمی کنــد. بلقیس دعــوت ســلیمان را به  
راحتــی نمی پذیــرد و او را می آزماید و بعد از دیدن بی میلی ســلیمان به هدایای او 
و معجــزۀ حمــل تخــت به کاخ ســلیمان، متقاعد می شــود که او یک پیامبر اســت 

.)Ibid(

6-3 رودد 
کمی مقتدر اســت که با ســلیمان حکیم وارد  در اندیشــه رودد، ملکۀ ســبا در قرآن حا
کرۀ سیاسی شد. اینها ویژگی هایی است که معمولاً به مردان نسبت داده می شود.  مذا
جالب اســت که نویســندگان مســلمان ســنتی چندان به این مســئله نمی پردازند که 
آیــا ایــن ملکــۀ باهوش و مشــروع قرآنی می توانــد الگویی برای نقش زنــان در جامعۀ 
خودشــان قرار گیرد یا نه؟ به نظر می رســد که ملکۀ ســبا در وهلۀ نخست مردد است 
که خود به  تنهایی تصمیم بگیرد، اما متن قرآن شکی باقی نمی گذارد که او می تواند 
مســتقلاً دربارۀ امور مملکت بیندیشــد و تصمیمات وی مشروعیت دارد و با پشت سر 
گذاشــتن آزمون تخت که ســلیمان برای او تدارک دیده بود، به نظر می رســد فراستی 
به اندازۀ ســلیمان دارد؛ اما در ماجرای کفپوش شیشــه ای که آب به نظر می رســید، 
سلیمان آشکارا با ترفندی بر او سبقت می گیرد و وی را تحقیر می کند؛ اما تسلیم شدن 

هر دو در برابر خداوند در انتهای داستان قرآن، خیره  کننده است.
سپس رودد با خلط داستان قرآن با اسراییلیات می نویسد: »تصویر شفاف بلقیس 
کــه درون آب در برابــر ســلیمان ایســتاده و پاهــای پر از مــوی خود را آشــکار نموده 
کم مســتقل و  یــا اینکــه پاهــای شــبیه الاغ داشــته، مســلماً تصویــر او را به عنوان حا
پرتوان، تضعیف می نماید. او که بســیار زیبا بود، پادشــاهی را که می خواســت با او 
ازدواج کند در شــب عروســی فریب داد و ســرش را برید و وزیران پادشــاه را متقاعد 
ســاخت که وفاداریشــان را به او اعــلام کنند؛ بنابراین می تــوان نتیجه گرفت که او 
کم مرد و با زیرکی و جاذبه زنانه اش به دســت  تــاج  و تخــت را بــا نزدیکی به یک حا
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آورد« )رودد، 1394: 535(. 

)lasner( 6-4 لسنر
لسنر می نویسد: ملکۀ سبا زنی بود که غیر خدا را می پرستید و باید به دست سلیمان 
تســلیم می شــد و پــس از تهدیــد و تحقیــر ملکه توســط ســلیمان، در فریبکاری اش 
ناموفــق بــود و نهایتــاً ســلیمان نبــی، برنــدۀ میــدان شــده و او می فهمــد کــه قدرت 
تشخیص آبگیر مصنوعی را نداشته و لذا تسلیم می شود. ملکه دو خطا دارد: یکی 
عدم اعتقاد به خدا و دوم اینکه او نیمۀ جن بود. بلقیس بجای ایفای نقش زنانه 

به حکومت  داری پرداخته است. 
همچنین وی می نویســد: »از منظر ایشــان، ملکه باید هدایت شود، نه تنها به این 
دلیل که معترف به خدا نیست، بلکه به علت آنکه نظام عالم را که تدبیر خداوند 
اســت، برهم زده اســت. به  عبارت  دیگر ملکه که نیمۀ جن بوده و از اینر و مخلوق 
غیرطبیعی اســت، برنامه ای برای ایفای نقش های محترم شــمرده شــده آن زمان 
بــرای زنــان یعنی فرزندآوری و مراقبت ایشــان ندارد، بلکه حــق قانونی حکومت را 
به معیوب  ترین شــکل از آن خود می ســازد. ملکه با قصد تطمیع ســلیمان به قصر 
گر ســلیمان در آزمون شکســت می خورد ملکه،  وی ســفر می کنــد، تــا او را بیازماید. ا
ســلطنتش را حفظ می کرد؛ ســلیمان بــا کمک جبرئیل بر نقشــه های ماهرانه ملکه 

پیروز می شود« )لَسنر، 1392: 551(.
 رودد ]و لســنر[ از موضــع یــک پژوهشــگر واقعــی بــه مقــام انبیــاء نــگاه نکرده اند و 
مضامین قرآن را با اســرایلیات در آمیخته اند. بر مبنای آموزه های قرآن، ملکۀ ســبا 
در مقابل دعوت ســلیمان بنا بر عقلش به مشــورت با قومش می نشــیند و برخلاف 
نظــر رودد، ملکــه نــه  تنهــا در مشــورت با قومــش تردیدی نداشــته، بلکه یــادآوری 
می کند که مشــورت، روش همیشــگی او بوده اســت )نمل/32(. با دقت و تأمل در 
آیات قرآن، به  واقع عمل ملکه بســیار تحســین برانگیز می باشــد؛ زیــرا نه  تنها خود 
توفیــق هدایت یافت، بلکه با اقدام خویش باعث هدایت اهالی مملکت خود شــد 
و این نشــان دهندۀ آن اســت که زنان نیز می توانند پرچم هدایت جامعۀ بشــری را 
در گسترۀ اجتماع، بر دوش گیرند. قرآن با نقل این وقایع، سخن کسانی را که زنان 
را ذاتــاً ســفیه و نادان می دانند، باطل می نمایــد )رک: معارف، 1389: 23(. ازطرفی 
حضرت ســلیمان هرگز قصد تحقیر ملکه را نداشــت، بلکه با ارائه معجزه به وظیفه 

هدایتگری خود عمل نمود.
بنابراین حکومت یک زن و شــیوه حکومت داری بدون هیچ طعنی در آیات قرآن  

بیان شده است 
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نتیجه
1. غالبــا مستشــرقان در بحــث آفرینــش زن و مــرد، قائــل به تســاوی خلقــت آن دو 
از نفــس واحــد بــوده و معتقدنــد تحقیــر زن، برآمــده از قــرآن نیســت. ایشــان بــه 
شــخصیت های مبرز قرآنی همچون بلقیس اشــاره و آن را نشــانه اهتمام اســلام به 

زنان و حضور اجتماعی و سیاسی آنان می دانند. 
2. از منظــر غالــب مستشــرقان همچــون بــدران، قوامیــت بــه معنــای حمایــت و 

نگهبانی است نه فرودستی زنان. 
3. جمهــور مستشــرقان، معترف به موافقت قرآن و پیامبــر)ص( به حضور زنان در 
عرصه هــای مختلــف اعــم از سیاســی و اجتماعی بوده و ایشــان را مدافــع حقوق و 

کرامت زن می دانند.
کــی زنــان در ایــام حیض، برداشــت ها و اظهــار نظرهــای متفاوتی را  4. دربــاب ناپا
از ســوی مستشــرقان شــاهد هســتیم؛ به گونه ای که رودد با قرائت ناصواب از آیه 
ک می داند، در مقابل کتز و راینهارت، مقصود آیه را  222بقره، زنان را در ایام را ناپا

تنها در باب مجامعت و آمیزش می داند نه مطلق معاشرت. 
5. در بــاب کیــد عظیــم زنــان که در داســتان یوســف و زلیخا آمده اســت، بعضی از 
مستشرقان همچون رودد، آن را از زبان قرآن و دال بر پلیدی ذاتی زنان می  داند؛ 
امــا در مقابل مستشــرقی همچــون آمنه ایلنوز با رد عجولانه نظــر وی، زن را دارای 

کرامتی ذاتی می داند.
6. در بحــث قوامــون بــودن مــردان، جمهــور مستشــرقان قائــل بــه بحــث تامیــن 

کنندگی بوده و از منظر آنان، زن و مرد را مساوی دانسته است.
7. در مواجهه با بحث تعدد زوجات، دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. عده ای 
ایــن حکــم را در راســتای حفــظ جایــگاه زن و متناســب با شــخصیت و طبیعت زن 

می دانند و برخی، تعدد زوجات را ظلم به زن می دانند.
8. در بحث اســتقلال مالی زنان از منظر قرآن، برخی مستشــرقان همچون رودد و 
گیلادی، قائل به آن هســتند، اما برخی همچون موتســکی با بیان نکاتی که شــاید 
برداشــت ناقصــی از کلّیت نفقه و مهریه و ارث و... باشــد، زنــان را به لحاظ مالی در 

طبقه فرودست مردان می داند.
9. در قضیه سلطنت بلقیس، که در قرآن به عنوان ملکه سبأ نامش به میان آمده 
اســت، جمهــور خاورشناســان معتــرف به نگاه غیر جنســیتی قرآن بــه او و حقانیت 
اســتیلای او بر اریکه قدرت به پشــتوانه عقلانیت و اقتدار او هســتند؛ گرچه بعضا با 

خرافاتی برخاسته از اسرایلیات به داستان پرداخته اند. 
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کتفا نمودن به ظواهر آیات و رجوع به تفاســیر اهل ســنت  10. از آنجــا کــه برخی با ا
و پیش فرض هــای منفــی دچار کــج فهمی در آیات و ســیره پیامبر)ص( شــده اند؛ 
لــذا ارجــاع مستشــرقان بــه ســخنان اهل بیــت )ع(و  عالمان شــیعه و تبیین شــیوه 
نگــرش ایشــان در اســتنباط دین که همواره معتقــد به حضور همــه جانبه زنان در 
عرصه های مختلف با قید حفظ عفاف و حجاب بوده اند می تواند در زدودن این 

ابهامات گامی موثر  باشد.
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